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سینمایی که مسجد شدسینمادار ارمنی دلباخته امام حسین ع  بود

   موضوع: قدیمی ترین سینمای شمیران
   موقعیت: تجریش

***
سینما آســتارا قدیمی ترین و نخستین سینمای 
سرپوشیده ای اســت که در شمیران راه اندازی شد؛ 
سینمایی که اهالی شــمیران از تماشای نخستین 
فیلم های سینمای ایران در آن خاطرات بسیاری دارند. 
داریوش شهبازی، تهران پژوه می گوید: »این سینما در 
اوایل دهه ۴۰ساخته شد و نخستین سینمای مسقف 
در شمیران به شمار می رفت. شمیرانی ها 2۰سال قبل 
از راه اندازی سینما آستارا، تجربه تماشای فیلم در 
سینمای روباز بهار را داشتند. باز شدن سینما آستارا 
در سال 1۳۴2پای خیلی از سینما دوستان را به شمال 

شهر باز کرد و خیلی از هنرپیشه ها نخستین بازی خود 
را در سینما روی پرده نقره ای سینما آستارا مشاهده 
کردند. دهه ۴۰ و در زمانی که فاصله شمیران تا تهران 
زیاد بود، این ســینما پاتوق و مرکزی تفریحی برای 
جوانان به شمار می رفت.«  داریوش شهبازی می گوید: 
»آســتارا از همان ابتدای تاسیس، مالک خصوصی 
داشت، اما تا مدت ها مدیریت سینما با فردی به نام 

آقای زکریا بود که بعدها وارد حرفه بازیگری شد.« 
 عباس صالحی، از اهالــی تجریش، اطلاعات خوبی 
درباره سینما آستارا دارد: »سالن نمایش سینما سمت 
چپ محوطه بود و سمت راست به برگزاری مجالس 
عروسی اختصاص داشت. 2ســالن بزرگ، بالکن و 
حیاط بزرگی در پشــت محوطه سینما بود و ماشین 

عروس وارد حیاط می شد. زیرزمین هم به آشپزخانه و 
پخت وپز شام عروسی اختصاص داشت. آن زمان رسم 
بود که مراسم عروسی  را در خانه ها برگزار می کردند، 
اما افرادی هم بودند که وضع مالی شــان خوب بود و 
دوست داشتند عروسی خود را در سالن سینما آستارا 

برگزار  کنند.«
 عباس صالحی با یادآوری خاطرات گذشته می گوید: 
»من هنوز خاطره خوش تماشــای فیلم در سینما 
آستارا را به یاد دارم. سینما آستارا میان مردم شمیران 
محبوب بود و یادم هست که وقتی ما نوجوان بودیم 

منعی برای رفتن به سینما آستارا نداشتیم.«
سینما آستارا چند بار تعمیر شد و آخرین بازسازی این 

سینما سال 1۳97شمسی بود.

بزن و بکوب در سینما آستارا!

   موضوع: ســینمایی که حســینیه عــزاداری 
امام حسین)ع( شد

   موقعیت: میدان امام حســین)ع(، خیابان اقبال 
لاهوری، سینما رنگین کمان

***
محرم 1403 از راه رســيد و هنوز چراغ حســينيه 
جوانان اقبال در خيابان اقبال لاهوری روشن است؛ 
همان چراغ که بيش از ۵0ســال پيش به  دست یک 
سينمادار ارمنی روشن شد و هنوز ميعادگاه عاشقان 
ابا عبدالله  الحسين)ع( است. داستان راه اندازی این 
حســينيه در دل یکی از پرمشتری ترین سينماهای 
تهران قدیم، از آن حکایت های شــگفت و شنيدنی 

است. 
داود رضایی، یکی از اعضای قدیمی هيئت، از راز این 
محبوبيت می گوید: »ســال های پایانی دهه 40بود. 
همان سال ها که ســينما رنگين کمان مثل خيلی از 
سينماهای تهران مشتری بســيار داشت. غروب ها 
در حوالی ســينما جای پارک پيدا نمی شد. جوان ها 
از چهارگوشه شهر به هوای تماشای فيلم های روز و 
گاهی ماقات با بازیگران مشهور آن دوره به سينما 
رنگين کمان می  آمدند. گاهی ســالن چنان مملو از 
جمعيت می شــد که حتی در پارکينگ سينما هم 
جای ســوزن انداختن نبــود. همان روزهــا بود که 
آوانسيان تصميم گرفت بخشی از پارکينگ سينما را 
به نوجوانان حسينی محله بدهد تا آنجا هيئت بگيرند 

و ماه های محرم و صفر عزاداری کنند.«
ماجرای شعله ور شدن عشق امام حسين)ع( در سينه 

آن سينمادار ارمنی مثل بسياری از قصه های عاشقانه 
در یک شــب بارانی رقم خورد؛ شــبی که آوانسيان 
کليد پارکينگ ســينما را به یکــی از جوانان  هيئت 
داد تا گوشه ای از پارکينگ سينمایی را که عاشقش 
بود در اختيار جوانان هيئتی محله قرار دهد. داودی 
می گوید: »هيئت ما مکان ثابتی نداشت. هر هفته در 
خانه یکی از اعضای هيئت، مراسم برگزار می کردیم. 
فضا کم بود و خيلی ها نمی توانســتند هيئت بيایند. 
آن شــب هيئت در خانه حاج ماشاالله نيکوکرداران، 
از پيرغامان معروف محله، برگزار می شــد. وســط 
مراسم بودیم که زنگ خانه به صدا درآمد. آوانسيان 
بود؛ همان مرد شيک پوش و سينمادار معروف. یک 
کليد و یک پاکت پول به ما داد و گفت: از فردا شــب 
پارکينگ سينما در اختيار شماست. با این پول هم 

غذای نذری بدهيد.«
 داودی خاطره ای از مرحوم آوانســيان نقل می کند: 
»آوانسيان چنان عاشــق امام حسين)ع( بود که هر 
ســال پول اطعام ظهر عاشــورا را می داد و فقط یک 
شرط داشت. شــرطش این بود که از آن دیگ نذری 
یک پرس غذا هم به او بدهيم. بعدها شنيدیم که آن 
غذا را در فریزر می گذاشت و در طول سال برای تبرک 

در غذایش می ریخت.«
آرمن آوانســيان، سينمادار مســيحی ساکن شرق 
تهران، سال 13۵3درگذشت، اما قاب عکس او تمام 
این سال ها در کنار تصاویر پيرغامان و ذاکران محله 
در بهترین جای مجلس عزاداری امام حسين)ع( روی 

دست عزاداران هيئت امام حسين)ع( بود.

  موضوع: سینما مونت کارلو
  موقعیت: میدان نبوت 

***
نبش خيابان جانبازان غربی فعلی، حوالی ميدان هفت 
حوض سابق، زمين خاکی وسيعی وجود داشت که تا 
چشم کار می کرد خاک بود و خاک. نوجوانان و جوانان 
این محل ســاعت ها در آنجا فوتبال بازی می کردند 
و بعد از مدتی ســينمای مونت کارلو در آن ساخته 
شد. رضاچگينی، از ســاکنان قدیمی محله نارمک 
می گوید: »در آن سال ها کسی فکر نمی کرد این زمين 
خاکی قرار است به یکی از مراکز به  اصطاح فرهنگی 
تبدیل شود، اما این اتفاق افتاد و زمين خاکی به سينما 
تبدیل شد. هرچند این تغيير برای پسربچه های این 
محله چندان خوشایند نبود چون تفرجگاهشان را از 
آنها گرفته بودند. یادم می آید که در آن زمان، خواننده 
معروفی در این زمين خاکی سينما ساخت؛ هرچند 
عده ای اصاً بــا وجود ســينما در آن زمان مخالفت 
داشتند، اما به هر صورت بود این سينما ساخته شد 
و چند سال هم فعاليت کرد. نخستين فيلمی که در 
این سينما اکران شد، »بيتل ها« بود که در آن زمان 
تماشاچيان زیادی داشت. از ظرفيت سينما مونت کارلو 
در آن زمان استفاده های مختلفی می شد. سينما به 
گروه های عاقه مند به نقد و بررسی فيلم، گروه های 
موسيقی و عاقه مندان تئاتر و گروه هایی که جلسات 
اجتماعی و فرهنگی داشــتند اجاره داده و همچنين 

مراسم ملی شهرداری در این سينما برگزار می شد.«

سينما مونت کارلو از ســينماهای مهم پایتخت در 
دوره پهلوی به شــمار می رفت که در زمينه تبليغ 
فرهنگ حاکم بر دیدگاه دستگاه های دولتی فعاليت 
می کرد. این رویکرد که اغلب با شــئونات اسامی 
ناسازگاری داشت به ذائقه ســاکنان مذهبی شرق 
تهران خوش نيامد، چرا که بی بند و باری در آن به 
وفور دیده می شد و با دیدگاه جامعه مذهبی مغایرت 

آشکاری داشت. 
چگينی با اشــاره به این موضــوع می گوید: »در آن 
زمان آیت الله  خوانساری با سرمایه گذاری خودش و 
جمعی از خيران، ملک سينما مونت کارلو را خریداری 
و آنجا را به مسجد تبدیل کرد. نخستين امام جماعت 
این مســجد هم عامــه محمدتقی جعفــری بود. 
این مســجد به صورت هيأت امنایی توســط آقایان 
شریفی، طباطبایی و موســوی و چند تن دیگر اداره 
می شــد. خرید ســينما مونت کارلو و تبدیل آن به 
مسجدالنبی)ص( در سال های قبل از پيروزی انقاب 
اســامی رخ داد. این روزها مســجدالنبی همچون 
نگينی در ميدان هفت حوض می درخشد و به  عنوان 
شناسنامه و هویت این محله شناخته می شود. اکنون 
این مکان مذهبــی به عنوان یکــی از مراکز پررونق 
جلسات قرآنی شناخته می شــود. همچنين همواره 
به عنوان یکی از شــعب اخــذ رأی در ادوار مختلف 
شناخته می شود و از پيشگامان طرح پيوند مسجد و 
مدرسه در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی 

هم به شمار می رود.«


